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غرض از طرح اين پرسش،دستيابى به پاسخى است مناسب و فراگير درتعريف "شعرناب". درراه حصول به چنين توفيقى كه 
ماهيت شعر كدام است؟ نه تعريف آن، بازشناختى عوامل تأثيرگذارندة بيرونى و عينى و محيطى بر زندگى شاعر از يك سو، و 
امعان نظر درانديشه و احساس و عواطف درونى و ساختار روحى و فيزيولوژيك سرايندة شعر، كه جمعاً برشعر وى اثر گذارنده 

اند، از سوى ديگر، پاسخ به اين پرسش را دشوار كرده است.
هگل گفته است: "تعريف شعر و بيان اوصاف اصلى آن، مشكلى است كه تقريباً تمام كسانى كه دراين باب سخن رانده اند، ازحل 
آن فرومانده اند." به راستى اين عصارة روح و روان آدمى ازكدام چشمة جوشان و فياضى جارى شده كه اين چنين حيات بخش 
و تسكين دهنده است؟ اين كلمات شورانگيز وموسيقى گونه كه چون زمزمة جويباران دربهارانى خرم و طرب افزا گوش ِ جان 

را نوازش مى دهد، ازپنجة كدام استاد دردمندى برخاسته است كه اين گونه شنونده را به فغان آورده و گاه آرام مى سازد؟
خاستگاه و منشأ اين شور و هيجان ازكجاست؟ چگونه مى توان به قلة رفيع اين افسونگر خيال راه جست؟ با چه شيوه و روشى 
ممكن است پرده ازرخ اين عروس دلرباى آسمان انديشه و تخيل برگرفت؟ معبد مقدس و باشكوه الهة شعر دركجا قرار گرفته 
است؟ اصلى را كه اكثرنظريه پردازان هنر و زيباشناسى، به خصوص "شعرشناسان" برآن اتفاق نظر دارند اين است كه جولانگاه 
"شعرناب" و راستين همواره عرصة لايتناهى "خيال" و "عاطفه" و "احساس" است. سه عنصرى كه درطول همة تاريخ زندگى 

انسان با او بوده، هيچ زمانى نه "او" را تنها گذارده و نه دست از گريبانش برداشته است.
هگل نيز با تكيه به سه عنصر خيال و عاطفه و احساس مى گويد: "غايت هنر درآن است كه هرگونه احساس و تمايلات و اشتياق 
خفته را بيدار كند؛ درآن ها جان بدمد؛ دل را سرشار كند. هنر مى تواند آن چه را كه عاطفة انسان در درونى ترين زوايا و ژرفا 

و امكانات خود دارد، تجربه كند و بپروراند."

شعرچيست و ماهيت آن كدام است؟
دكتر رضا ايزدى
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داشته،تقريباً  بيان  كلى  طور  به  هنر  دربارة  هگل  كه  چه  آن 
خصوص  به  "شعر"  هنر  از  هركس  كه  است  هايى  همان 
جولانگاه  كه  شد  اشاره  اين  از  پيش  دارد.  توقع  "شعرناب" 

"شعرناب"، عرصة پهناور خيال و عاطفه و احساس است. اين 

سه عامل، زيبايى، جلا و ابهام و شكوه پرهيبت "شعر" را مادام 
گرفته  قرار  علمى  هاى  فرمول  و  استدلال  و  دورازمنطق  كه 
باشد، حفظ خواهد كرد. ولى چنان چه عقل و منطق پا دراين 
احساس  و  برانگيزى  عاطفه  و  شكوه  و  زيبايى  بگذارد،  عرصه 
از  ديگر  ماند،  خواهد  باقى  كه  چه  آن  و  رفت  خواهد  ازبين 
شمول "شعرناب" خارج خواهد شد و "شعر" به نظمى سنجيده 
و  محكم  ازقصائد  بسيار  مانند  گشت.  خواهد  تبديل  استوار  و 
پولادين گروهى از شاعران متقدم پارسى كه ازلحاظ مهارت 
و  احساس  ازلحاظ  و  بوده  دراوج  عروضى،  قواعد  بكارگيرى  و 

عاطفه و تخيل به كلّى عارى است.
به گفتة كروچه، فرضيه پرداز شعر و هنر، "خاصيت مشخصة 
شعر، خيالى بودن آن است و به محض اين كه اين صفت خيالى 
بودن، جاى خود را به "تفكروقضاوت" بدهد، "هنر" ازهم فرو 

مى ريزد؛ به اين معنا كه "شاعر" از"هنر" تغييرماهيت داده و 
ازحالت مجذوبى درمى آيد و خوانندة آن نيز به يك فرد متفكر 

تبديل مى شود. 
پايان سخن اين كه، اصولاً شعر پديده اى روحانى و برخاسته 
گفتة  به  است.  خيال  و  احساس  شور،  جذبه،  سراسر  ازحالتى 

مولانا :
تو مپندار كه من شعر به خود مى گويم

                               تا كه بيدارم و هشيار، يكى دم نزنم

و  "شـعرناب"  جولانـگاه 
عرصة  همـواره  راسـتين 
و  "خيـال"  لايتناهـى 
"عاطفه" و "احساس" است.

خيالى  شـعر،  مشـخصة  "خاصيـت 
بـودن آن اسـت و بـه محـض اين 
بـودن،  خيالـى  صفـت  ايـن  كـه 
جـاى خـود را بـه "تفكروقضاوت" 
بدهـد، "هنر" ازهم فـرو مى ريزد.


